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صرفه‌جویی میلیاردی
ــش  ــت پوش ــارس را تح ــتان ف ــال ۹۱ کل اس ــا در س  م
ــد و  ــان دورکار بودن ــده‌ اپراتورهایم ــم. عم ــرار دادی ق
بدیــن ترتیــب آن مرکــز عریــض‌ و طویــل، جمــع شــد 
ــد.  ــن بیای ــرات پای ــه‌ مخاب ــا هزین ــرد ت ــک ک ــی کم و کل
جاهایــی  یــک  مــردم  امــا  بــود.  راضی  هــم  اپراتــور 
و  ســر  چــرا   ً مثــا کــه  می‌کردنــد  نارضایــی  ابــراز 
ــل  ــی اص ــا. ول ــور چیزه ــا این‌ط ــد ی ــه می‌آی ــدای بچ ص
ــراز را  ــرریز ش ــا س ً م ــا ــود. مث ــتان ب ــوع کل اس موض
می‌آوردیــم جهــرم. شــراز اپراتورهایــش در طــول 
آمــارش  می‌دادنــد.  جــواب  تمــاس  تــا  هــزار  روز 
بیشــرین  تمــاس.  یــک  ثانیــه   ۱۶ هــر  هســت 
ــد.  ــای ۱۱۸ دارن ــا را اپراتوره ــان کاری در کل دنی راندم
می‌کردند.ولــی  کار  مــدام  دقیقــه   30 و  ســاعت   ۶
ــواب  ــا ج ــتان روزی ۲۰۰ ت ــان شهرس ــور ف ً اپرات ــا مث
مــی‌داد و ایــن کار باعــث شــد کــه یــک تعادلــی هــم 
ــب‌ها  ــهری ش ــر ش ــرف در ه ــد. از آن ط ــود بیای ــه وج ب
بــرای  می‌ایســتاد  شــیفت  بایــد  نفــر  یــک  حداقــل 
اینکــه پاســخ دهــد. حــالا ممکــن اســت ۵ تــا  تمــاس 
شــد،  متمرکــز  کــه  آن  از  بعــد  نباشــد.  بیشــر  هــم 
یــک  بــرای  شــراز  آمــد  شــب  تماس‌هــای  همــه‌ 

ــرد و  ــدا ک ــش پی ــا کاه ــدر هزینه‌ه ــی چق ــور. یع اپرات
ــتم  ــا گفتیم خب سیس ــه م ــک کرد.خلاص ــدر کم چق
کشــور   ً حتمــا دیگــر  ســاختیم،  خوبــی  ایــن  بــه 
ترتیــب  بدیــن  می‌کنــد.  اســتفاده  مــا  کار  از  می‌آیــد 
شــرکت‌های رقیــب هــم شــروع کردنــد بــه تحقــر. 
مخابــرات،  بــا  داشــتند  کــه  رانت‌هایــی  بــا  تهــران  از 
مــدام نامــه زدنــد بــه بقیــه اســتان‌ها کــه آقــا اینهــا 
اینهــا  چــه  هــر  نمی‌خــورد.  درد  بــه  سیستم‌شــان 
ــن  ــا نرود.م ــراغ اینه ــی س ــم. ک ــم داری ــا ه ــد، م دارن
ــن  ــه. هم ــن ‌رابط ــردم در ای ــت ک ــر صحب ــا وزی ــا ۳ ت ب
ــارک،  ــا در پ ــ‌ن ج ــرات هم ــاخت مخاب ــاون زیرس مع
گفــت:  آمــد.  ایــران  مخابــرات  مدیرعامــل  زد  صــدا 
آقــا ایــن سیســتم بــه‌ازای هــر اســتان، ۳۰ میلیــارد 
را  ایــن  بیاییــد  اســت،  کــرده  صرفه‌جویــی  مــا  بــرای 
ــا  ــت م ــت.« دس ــوب اس ــد: »خ ــد. گفتن ــتفاده کنی اس
را گذاشــتند در دســت مدیرعامــل مخابــرات ایران، 
ــرد  ــی ک ــا را معرف ــم م ــان ه ــت. ایش ــل اس ــا ح ــد آق گفتن
بــه معــاون اقتصــادی‌اش و گفتنــد کــه طرح‌تــان را 
بیاوریــد، ولــی بــه جایــی نرســید. گذاشــتندمان ســر 

خلاصــه. کار 

 
ما گفتیم خب 
سیستم به این 
خوبی ساختیم، دیگر 
حتماً کشور می‌آید 
از کار ما استفاده 
می‌کند. شرکت‌های 
رقیب شروع کردند 
به تحقیق‌کردن. از 
تهران با رانت‌هایی که 
داشتند با مخابرات، 
مدام نامه زدند به 
بقیه استان‌ها که آقا 
این‌ها سیستمشان 
به درد نمی‌خورد. 
هرچه این‌ها دارند 
ما هم داریم. کسی 
سراغ این‌ها نرود.

نسل جدید مخابراتی
ــد،  ــک کردن ــدام کم ــد و م ــاد کردن ــد. اعتم ــت و می‌توانن ــدنی اس ــن کار ش ــه ای ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم ب ــا ه ــه نیروه ــر بقی دیگ
تحمــل کردنــد و تحمــل کــردم تــا کامــل شــد. از ابتــدا بــا تفکــر نســل جدیــد مخابراتــی طراحــی‌اش کــردم، طــوری کــه همــه 
ــد  ــالا بیایی ــت. ح ــول اس ــل ‌قب ــت، قاب ــوب اس ــراز خ ــب ش ــد خ ــد گفتن ــد آمدن ــرد. بع ــود دورکاری ک ــد و بش ــزاری باش ــزش نرم‌اف چ
متمرکــز  اســتان  یــک  کل  بــرای  را  شــدیم ۱۱۸  موفــق  کشــور  در  اولــن ‌بــار  بــرای  مــا  کنیــد.  درســت  هــم  را  شهرســتان‌هایمان 
کنیــم، چــون معمــاری‌اش این‌طــوری بــود کــه تمــام شهرســتان‌ها بــرای خودشــان مرکــز ۱۱۸ داشــتند؛ زیــرا ســخت‌افزاری 
ــدا  ــکل پی ــهری مش ــک ش ــند. ی ــته باش ــز داش ــک مرک ــان ی ــرای خودش ــد ب ــور بودن ــتان‌ها مجب ــه شهرس ــب هم ــن ترتی ــود. بدی ب
می‌کــرد، نمی‌شــد مدیریــت کــرد. مــا آمدیــم کل 118 اســتان فــارس را متمرکــز کردیــم در شــراز، آن هــم بــه صــورت دورکاری.

ــا.  ــوق اپراتوره ــر حق ــروع کس ــا ش ــود ب ــده ب ــان ش ــرا همزم ــود آورد. زی ــه وج ــی ب ــدار نگران ــک مق ــش ی ــرای دورکاری اول ــن ماج ای
دوتــا  یکــی  بعــد  خانه‌شــان.  در  برونــد  اینکــه  برابــر  در  می‌کردنــد  مقاومــت  کننــد.  اخــراج  را  مــا  می‌خواهنــد  اینهــا  می‌گفتنــد 
اپراتورهــا راضی شــدند. بویــژه یــک اپراتــور معلــول داشــتیم کــه ایــن بنــده خــدا بــرای اینکــه بــا گرفتــاری ویلچــر، ســر صبــح بایــد 
بیایــد ســرکار، خیلــی اذیــت می‌شــد. او اولــن کــی بــود کــه اعــام کــرد مــن می‌خواهــم ایــن کار را انجــام دهــم. خیلــی هــم اپراتــور 

ــه داد. ــه کارش را ادام ــد و همان‌گون ــم نیام ــر ه ــت و دیگ ــه نشس ــت در خان ــان رف ــود. ایش ــی ب خوب


